
شرح دعای رجبیه – قسمت چهارم
ملْتَهعكَ فَجتيشم نم يهِمف ا نَطَقلُكَ بِماسفرجه، در ادامه میفرمایند: ا ه تعالعصر عجل ال حضرت ول

معادِنَ للماتكَ…

پس از آنه در فقرات قبل، خداوند به تمام معانی که ولاة امر او را میخوانند خوانده شد، حال او را به
آن چیزی میخوانیم که از مشیت ناطق به آن معان است، چون تمس به ناطق کلام مؤثر تر است از
تمس به کلام، چرا که کلام فرع و اثر متلم بوده و عرض است که به او قائم شده، حت اگر مصداق

آن کلام، بذاته برتر از متلم باشد.

به هر حال، چند وجه برای آنچه که امام عصر عجل اله فرجه از آن ناطق اراده نموده بیان مینماییم.

به ی معن مراد از آن ناطق، روح القدس است که خداوند او را پیش از تمام کائنات خلق نموده و برتر
از جمیع روحانیین است و او را در انبیاء و اوصیاء ناطق قرار داده و آن روح پنجم است که تنها به
وحر احورةَ اسخَم يهِمف هال لعه امام صادق علیه السلام به جابر میفرمایند جیرد چنانایشان تعلق می
الْقُـدُسِ و روح ايمـانِ و روح الْقُـوة و روح الشَّهـوة و روح الْبـدَنِ و بيـن ذَلـكَ فـ كتَـابِه حيـث قَـال تلْـكَ
ميرم ناب يسنا عآتَي جاتٍ ورد مهضعب فَعر و هال لَّمك نم منْهضٍ مع بلع مهضعلْنا بفَض لسالر
و ينلسرم اءنْبِيثُوا اعالْقُدُسِ ب وحفَبِر نْهم وحبِر مدَهيا و هِميعمج ف قَال الْقُدُسِ ثُم وحبِر دْناهيا ِناتِ ويالْب
وحبِر ئاً وشَي وا بِهشْرِكي لَم و هدُوا البانِ عيما وحبِر و اءشْيا يعموا جملالْقُدُسِ ع وحبِر و ينلسرم رغَي
اءسّالن نم لَوا الْححَن و اموا لَذَّةَ الطَّعابصا ةوالشَّه وحبِر و مايِشَهعوا مالَجع و مهدُودُوا عاهج ةالْقُو
و بِروح الْبدَنِ يدِب و يدْرج و اما ما ذَكرت من اصحابِ الْميمنَة فَهم الْمومنُونَ حقّاً جعل فيهِم اربعةَ

ارواح الخ.

طبق حدیث شریف، خداوند پنج روح خلقت نموده و برای هرکدام خاصیت قرار داده و مخلوقات به
حسب قابلیت های که دارند، نصیب از این ارواح میبرند، چنانه گیاهان تنها روح البدن را دارند که
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رشد و نمو ایشان به اوست، و در حیوانات مضافاً روح القوه و روح الشهوة پدیدار شده و مومنین انس
به روح الایمان هم رسیده اند به حسب درجاتشان و در آخر روح القدس است که حقیقت او با ائمه علیهم

السلام است و شعاع او با انبیاء و شعاع شعاع او با کاملین و مخلصین شیعه میباشد.

هر کدام از ارواح که ذکر شد پس از پدیدار شدن در بدن، حاکم بر ارواح ما دون گشته و ناطق از بدن
ه تمامردد، چنانردد، به او نسبت داشته و برمیمیشوند بطوری که جمیع آنچه از آن بدن صادر می
حرکـات حیوانـات بـه حیـوانیت ایشـان نسـبت داده میشـود و امـور انسـان بـه انسـانیتش، مثلا انسـان بـه
اقتضای  روح نباتیش (روح بدن) غذا میخورد اما میوییم انسان غذا خورده، و همچنین در روح القدس
نیز امر چنین است که اگر به شخص تعلق گرفت، فاعل تمام امور او و ناطق به زبان او میردد و این
است معنای موید بودن به روح القدس، چرا که آن شخص در آن حال بر صفت مشیت خداست و از
خداونـد غافـل نمیشـود و جهـل و سـهو و نسـیان نـدارد و صـاحب تصـرفات و معجـزات میـردد چنـانه
وه ضِ ورقْطَارِ اا ا فبِم امما لْمع نع لْتُهاعلیه السلام س هدِ البع ِب ند که قُلْتمفضل روایت می
اةيالْح وحر احورةَ اسص خَم ِلنَّبل لعج َالتَع كَ وارتَب هنَّ الا لفَضا مي فَقَال هتْرس هلَيع ًخرم هتيب ف
لِ وَالْح نم اءسّالن َتا و شَرِب و لكا فَبِه ةوالشَّه وحر دَ واهج و ضنَه فَبِه ةالْقُو وحر و جرد و بد فَبِه
ارالْقُدُسِ فَص وحر ص انْتَقَل ِالنَّب ذَا قُبِضةَ فَاوالنُّب لمح الْقُدُسِ فَبِه وحر و دَلع و رما انِ فَبِهيما وحر

ف امام و روح الْقُدُسِ  ينَام و  يغْفُل و  يلْهو و  يسهو.

اما وجه دیر این است که من را بیانیه بیریم و چنین معن کنیم که آنچه از ایشان ناطق میباشد نفس
مشیة اله است. و پیش از این گفته شد که ائمه علیهم السلام حملة مشیت پروردگارند کوناً و شرعاً
لْتعج نْتا ا لَها  الَّذِي هال نْته امام حسین علیه السلام در قنوت خود تصریح میفرمایند اچنان
قُلُوب اوليائكَ مسناً لمشيتكَ و ممناً رادتكَ و جعلْت عقُولَهم منَاصب اوامرِكَ و نَواهيكَ فَانْت اذَا
متَهمفْها ام هِمنَتلْسا َلكَ عتادرا نم تدَابا و يهِمف طَنْتبا ام ناموك مارِهرسا نم تكرح ا تَشَاءم تىش

بِه عنْكَ ف عقُودِهم بِعقُولٍ تَدْعوكَ و تَدْعو الَيكَ بِحقَائق ما منَحتَهم بِه الخ.

و در معنای باطن تر، نفس مشیت اله که ناطق در آن میباشد، مقام لوح محفوظ و علم ازل ثانویه و
خزینه پروردگار است که میفرماید انْ من شَء الا عنْدَنٰا خَزائنُه و ما نُنَزِلُه الا بِقَدَرٍ معلُوم و در آن مقام
ذکر هر چیزی است پیش از آنه خلق شده باشند، چنانه امام باقر علیه السلام پیرامون شی در آیه
لَم و لْمالْع وراً فذْكانَ موراً  میفرمایند كذْكئاً مشَي ني رِ لَماَلدَّه نم ينانِ حنْسَا َلع تا لشریفه  ه
يـن مذْكـوراً فـ الْخَلْـق (او کـون) و ایـن مقـام اول تجلیـات و صـاحب جمیـع اسـماء و صـفات اسـت
که امیرالمؤمنیـن علیـه السلام میفرماینـد كنـا بينـونته قبـل مواقـع صـفات تميـن التـوين كـائنين غيـر
مـونين و ایـن مقـام علـت خلـق مشیـت اسـت، چنانه امـام کـاظم علیـه السلام میفرماینـد بـالعلم خلقـت

المشیة.

در این مورد بیش از این جای تفصیل نیست و برای اطلاعات بیشتر بایست به کتاب مبارک ینابیع
الحمة از مرحوم آقای حاج محمد خان کرمان اعل اله مقامه یا سایر کتب مربوطه مراجعه فرمایید.

اما فقره بعد که میفرمایند فجعلتهم معادن للماتك…

فاء به معان مختلف قابل تحلیل است از جمله تعلیل به این صورت که معن کنیم ” بعد از آنه سخن



گفـت در ایشـان از مشیتـت پـس قـرار دادی یـا خلـق کـردی ایشـان را معـادن کلمـاتت” و یـا بعـد از تمـام
فقرات، به این صورت که  “بعد از آنه شدند امناء عل سرك و مستبشرين بامرك الخ… پس قرار دادی
ایشان را معادن برای کلماتت” یعن بخاطر این صفات (امین بودن و مستبشر بودن و…) مستحق این
امر شدند و قابلیت پیدا کردند که معادن کلمات خدا شوند، چرا که کلمات ظاهر نمیشوند مر در چیزی

که قابلیت آن را داشته باشد و چیزی قابلیت پیدا نمیند مر اینه موصوف به آن صفات شود.

و معن دیر این است که فاء را عاطفه در نظر گرفته و به اسألك بما معطوف کنیم و ما را موصول
بیریم و به این نحو معن کنیم که “مسئلت مینم به آنچه که قرار داد شما را به آن، معادن برای کلمات،

حال آن یا روح القدس است یا مشیت چنانه گذشت

ءَش لك اءاَلْم نلْنٰا معج به معنای خلق کردن مانند و داشته باشد، ی و جعل نیز میتواند چند معن
ح  که اینطور معن کنیم  “خلقتهم معادن للماتك” یعن نفس ماده ایشان معدنیت برای کلمات خداوند

است که بمنزله قلم قرار گرفته و صورت ایشان حروف است برای ایجاد کلمات.

قرار داد برای کلمات خداوند ایشان را معادن جعل “قرار دادن” است که یعن ر برای معنو وجه دی
که کوناً و شرعاً بر ایشان نازل فرمود، و این رتبه ای پایین تر از معنای قبل است.

و اما میفرمایند معدن، چرا که ایشان اصل کلمات پروردگارند که هر کس طالب آن کلمات باشد بایست
از نزد ایشان استخراج کند.

و اما در شرح کلمة به اختصار عرض مینم،  اولین چیزی که خداوند خلق فرمود، مشیت و اراده اش
بود که از آن حروف را آفرید و آن امان است که از آن کلمات کونیه ساخته شد که همان اکوان
دَاعَ وبنَّ اا لَماع میفرمایند: و ه امام رضا علیه السلام در حدیث عمران صابموجودات باشد، چنان
الْمشيةَ و ارادةَ معنَاها واحدٌ و اسماءها ثََثَةٌ و كانَ اول ابدَاعه و ارادته و مشيته الْحروف الَّت جعلَها
 ةَ وكرح  و زْنَ لَهو  ُدَاعبا لج و زع هال نم لوا ء… تا آنجا که میفرمایند فَالْخَلْقَش لل ًصا
سمع و  لَونَ و  حس و الْخَلْق الثَّان الْحروف  وزْنَ لَها و  لَونَ و ه مسموعة موصوفَةٌ غَير منْظُورٍ
كَ وارتَب هال و هلَينْظُوراً اقِ موساً ذَا ذَولْموساً مسحا مهّلك اعنْوا نانَ ما كم ثالثَّال الْخَلْق ا وهلَيا
وفرالْح وفِ ورلْحل ابِقدَاعُ سبا و ءَش هعانَ مك  و ءَش لج و زع لَهقَب سلَي نَّه دَاعبْل ابِقس َالتَع
 تَدُل علَ غَيرِ انْفُسها.   قَال الْمامونُ و كيف  تَدُل علَ غَيرِ انْفُسها،    قَال الرِضا علیه السلام  نَّ
وتَّةً اس وةً اسخَم وةً اعبرفاً ارحا انْهم لَّفذَا اداً فَابا ًنعرِ مغَيئاً لا شَينْهم عمجي  َالتَع كَ وارتَب هال
اكثَر من ذَلكَ او اقَل لَم يولّفْها لغَيرِ معنً و لَم يكُ ا لمعنً محدَثٍ لَم ين قَبل ذَلكَ شَيئاً.    قَال عمرانُ:
ذَا لَما وفرالْح رنَّكَ تَذْكا هابب كَ وذَل هجرِفَةُ فَوعا الْمما علیه السلام اِضالر كَ،   قَالذَل رِفَةعلَنَا بِم فيَف
رغَي ًنعا متَجِدْ لَه ا فَلَمرِهآخ َلع تتَا َّتأ ب ت ث ج ح خ ح داً فَقُلْتا فَرتَهرا ذَكهنْفُسا را غَيبِه تُرِد
انَتك تنَيا عم هجو و تا طَلَبم َنعمفَةً لص ماً وا اسلْتَهعج فاً ورحا انْهم تعمج ا ولَّفْتَهذَا اا فَاهنْفُسا

دليلَةً علَ معانيها داعيةً الَ الْموصوف.

ظاهر است از حدیث شریف که اولین خلق خداوند مشیت است و دومین خلق او حروف، و سومین
خلق کلمات میباشند. و فرمودند که برای حروف غیر از نفسش معن و تعین نیست و دلالت بر چیزی
نمیند، اما پس از آنه کلمات از آن ایجاد شد، هر اسم دلالت بر مسمای میند که با آن مناسبت



دارد.

همانطور که ائمه علیهم السلام در ی لماتك” یعنحال امام علیه السلام که میفرماید “جعلتهم معادن ل
مقام مشیتند، در مقام بعد هم حروف هستند که مانند معدن برای مونات، کلمات کون از نور ایشان
ایجاد میردد و شده اند علت مادی جمیع خلق چنانه پیامبر صل اله علیه و آله به عباس عموی خود
هِحبنَّا نُسك نَار  نَّةَ وج  و شرع  ةَ ويدْحم ضرا  ةَ وينبم اءمس  ثيح ننَح هفرمود:  خَلَقَنَا ال
فَنُور شرالْع نْهم نُورِي فَخَلَق فَتَق ةنْعالص دْءب هال ادرا افَلَم تَقْدِيس  ينح هنُقَدِّس و بِيحتَس  ينح
نْهم بٍ فَخَلَقطَال ِبا ناب نُور فَتَق شِ ثُمرالْع نم لفْضنَا اا و هنُورِ ال ننُورِي م نُورِي و نشِ مرالْع
الْمَئةَ فَنُور الْمَئة من نُورِ ابن ابِ طَالبٍ و نُور ابن ابِ طَالبٍ من نُورِ اله و نُور ابن ابِ طَالبٍ
نضِ مرا اتِ واومالس فَنُور ضرا اتِ واومالس فَخَلَق نْهةَ ممفَاط نَتاب نُور فَتَق و ةئَالْم نم لفْضا
نسالْح نُور فَتَق ضِ ثُمرا اتِ واومالس نم لفْضةُ امفَاط و هنُورِ ال نةَ ممفَاط نُور ةَ ومفَاط نَتنُورِ اب
نسالْح و هنُورِ ال نم نسالْح نُور و نسنُورِ الْح نرِ مالْقَم سِ والشَّم فَنُور رالْقَم و سالشَّم نْهم فَخَلَق
ينور الْعالْح و نَّةالْج فَنُور ينالْع ورالْح نَّةَ والْج نْهم فَخَلَق نيسالْح نُور فَتَق رِ ثُمالْقَم سِ والشَّم نم لفْضا

من نُورِ الْحسين و نُور الْحسين من نُورِ اله و الْحسين افْضل من الْجنَّة و الْحورِ الْعين الخ.

یعن: خلق فرمود ما را خداوند جائ “يا وقت” كه نه آسمان بناشدهاي بود و نه زمين كشيدهشدهاي و نه
عرش و نه بهشت و نه ناري، تسبيح ميرديم او را وقت كه تسبيح نبود و تقديس ميرديم او را وقت كه
تقديس نبود، پس چون خداوند اراده فرمود ابتداء صنعت را شافت نور مرا پس خلق فرمود از آن عرش
را پس نور عرش از نور من است و نور من از نور خدا است و من افضل از عرشم پس شافت نور پسر
ابطالب را پس خلق فرمود از آن ملئه را پس نور ملئه از پسر ابطالب است و نور پسر ابطالب از
نور خدا است و نور پسر ابطالب افضل از ملئه است و شافت نور دخترم فاطمه را پس خلق فرمود
از آن آسمانها را و زمين را پس نور آسمانها و زمين از نور دخترم فاطمه است و نور فاطمه از نور خدا
است و نور فاطمه افضل از آسمانها و زمين است پس شافت نور حسن را پس خلق فرمود از آن
شمس و قمر را پس نور شمس و قمر از نور حسن است و نور حسن از نور خدا است و حسن افضل از
شمس و قمر است پس شافت نور حسين را پس خلق فرمود از آن بهشت و حورالعين را پس نور
بهشـت و حـورالعين از نـور حسـين اسـت و نـور حسـين از نـور خـدا اسـت و حسـين افضـل از بهشـت و

حورالعين است.

حــدیث شریــف مذکــور دلالــت دارد كــه عــرش و ملئــه و آســمانها و زميــن و شمــس و قمــر و جنــت و
حورالعين از نور ايشان خلقت شدهاند و آسمانها و زمين شامل همه مواليد بين آنها نیز ميشود چرا که
خداوند خلايق را از قبضات از زمينها و آسمانها خلقت فرموده و بنابر اين مواد همه قبضات از نور
ايشـان اسـت و احـاديث عـامتر از ايـن هـم داریـم، از جملـه آنـه حضـرت پیغمـبر صـل الـه علیـه و آلـه
اءشْيا خَلَق ثُم نفَيصن همقَس ثُم دَّةالْم ذِهبِه مآد خَلْق لدٍ قَباحنُورٍ و ناً ميلع و خَلَقَن هنَّ المیفرمایند ا
من نُورِي و نُورِ عل ع. یعن هراينه خداوند خلقت فرمود مرا و عل را از نور واحدي پيش از خلق آدم
باين مدت “چهلهزار سال” پس آنرا بدو نصف قسمت فرمود پس خلق فرمود اشياء را از نور من و نور

عل عليه السلام.

و در این حدیث لفظ اشياء عام است و شامل همه از خوب و بد ميشود و اين در مقام كون است كه همه



امت واحده هستند و تا صفت ايمان يا كفر بخود نرفتهاند نه خوبند و نه بد و همان وجودی كه ماده آنها
است از نور مقام اول ما خلق الله است و بآن برپا هستند.

پس بدین شرح است که معتقدیم آن بزرگواران علت مادی خلقند در کون و اما در مقام شرع و نسبت ها
و هنام پیدایش خوب و بدی، هر کس که نزدی تر و شبیه تر به ایشان باشد خوبتر است از آنه دورتر
قــرار گرفتــه و ایــن چنیــن اســت تــا نهــایت بعــد کــه مقــام اعــداء ایشــان باشــد کــه آنهــا اصــل هــر بــدی
نم و ،ٍشَر لك لصنَا ادُوع و …ٍبِر لنَا كوعفُر نم رٍ، وخَي لك لصا نهستند، چنانچه میفرمایند نَح
فُروعهِم كل قَبِيح و فَاحشَة یعن مائيم اصل هر خيری و از فروع ما است هر ني و دشمنان ما اصل هر

شري هستند و از فروع آنها است هر امر قبیح و فاحشهاي.

امـا در مقـام كـون قبـل از ظهـور شـرع و ايمـان و كفـر، مخلوقـات امـت واحـده هسـتند چنـانچه خداونـد
ميفرمايد  كانَ اَلنّٰاس امةً ۈاحدَةً فَبعث اَله اَلنَّبِيِين مبشّرِين و منْذِرِين و در مقام كون همه به بهشت
توین وارد شده اند و همه محتاج به عطاي پروردگارند و خداوند عطاي خود را از آنها منع نفرموده
چنانه فرموده است كلا نُمدُّ هولاء و هولاء من عطٰاء ربِكَ و ما كانَ عطٰاء ربِكَ محظُوراً يعن همه را مدد
ميرسانيم آن جماعت و آن جماعت را ( يعن مؤمنين و كفار را ) و عطاي پروردگار تو ممنوع نيست. و
اولین عطاي پروردگار نعمت وجود است كه بهمه عطا فرموده و وجود هر چيز ماده او است و دست
عطاكننده خداوند محمد و آلمحمدند عليهم السلام كه آنها را علت وجود قرار داده و وجود هر موجودي
از فضل نور ايشان است و در هر چيز كه نظر مينيد اول وجود آن را مبينيد که آن نور محمد و
كَ ونُور ا يها نُورى فري  ه در دعا ميخوانيمآلمحمد است عليهم السلام كه از نور خداوند است، چنان
 يسمع فيها صوت ا صوتُك يعن در آنها “موجودات” ديده نميشود نوري جز نور تو و شنيده نميشود

صوت جز صوت تو و اين است مراد ما از عليت كه در اين مقام براي ايشان اثبات مينيم.

حال از این ادله و شواهد، منحرفین نیز برای اثبات وحدت وجود سوء استفاده مینند و همه موجودات
را از يـك مـاده ميپندارنـد كـه بصورتهـاي مختلـف درآمـده و بـه آب دريـا مثـال ميزننـد كـه بخـار ميشـود و
بصورت ابر ميشود و تقطير ميشود و بصورت برف و باران ميشود و جاري ميشود و بصورت نهر درم
آيد و به دريا ميريزد و بصورت دريا ميشود و ماده همه اين صورتها را ي ميدانند ول ما اين عقيده را
بر خلاف واقع و مذهب محمد و آلمحمد عليهم السلام ميدانيم و آنچه كه ميوئيم و از فرمايشات ايشان
استنباط كردهايم اين است كه خلق از نور ايشان و نور نور ايشان و نور نور نور ايشان و همچنين تا آخر
خلق خلق شدهاند و ماده نور غير از ماده منير است مثل ماده نور آفتاب كه غير از ماده جرم قرص
آفتاب است و معتقديم كه نور هيچ وقت از مقام خود بالا نميرود و آفتاب نميشود خلق هم هر يك در
مقام كه هستند از مبدء وجود خود بالاتر نميروند و سافل بالذات هيچ وقت باعلاي بالذات نميرسد و

.لُومعم قٰامم لَه لانّٰا اا مم س بمقام ايشان نميرسد  وهيچ

و اما معنای باطن تر کلمات، شیعیان آل محمد علیهم السلامند که ایشان راهنمای و دلالت مینند به آل
محمد علیهم السلام همانطور که کلمه بر ناطق و معان دلالت میند، و اینه آل محمد علیهم السلام
معادن کلمات خداوند هستند یعن اصل هستند که کلمات “شیعیان” از ایشان استخراج میردند، و
ش نیست که چراغ معدن انوار است و شیعیانند انوار مصباح آل محمد علیهم السلام و از نور و شعاع
ایشـان خلـق شـده انـد، چنـانه میفرماینـد انَّـا خُلقْنَـا مـن نُـورِ الـه و خُلـق شيعتُنَـا مـن شُعـاع نُورِنَـا  و



میفرمایند انما سموا شيعة لانهم خلقوا من شعاع نورنا. 

ةمله خداوند میفرماید كاست، که اعلای آن انبیاء هستند چنان نیز برای کلمات مراتب و در این معن
منْه اسمه اَلْمسيح عيس ابن مريم و میفرماید  انَّ من شيعته براهيم و پس از ایشان شیعیان عالم نفسند
که برخ کاملند و برخ ناقص و برای هرکدام به قدر مشایعت و مشابهت که به آل محمد علیهم السلام

دارند، مقامات است.

 

ادامه دارد…


